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  سوژهدرآمدي بر تبارشناسی و نسبت آن با خُرده               

زاده  پور هرچگانی  سعید علی -  حسینعلی نوذريدکتر 

  

  )24/10/1389:   و تاریخ تصویب13/9/1389: تاریخ دریافت(

  چکیده

بات گیري سوژه به تحلیل مناسفوکو در روش تبارشناسی خویش و در تبیین چگونگی شکل 

 خود«، و » هستقدرت«، » هستدانش«: کنداو از سه نوع هستی یاد می. پردازددانش می/قدرت

اما به باور . شود هست محقق میداند، که در خودوي سوژه را حاصلِ نسبت خود با خود می. »هست

و به . شد از نسبت خود با خود شکل نگرفت بلکه در نسبت خود با دیگري خلق سوژهخُردهنگارنده، 

 هست از اگر خود. نامیم، تعلق داردمی)  هستخواست (»خواست-هستی«هستیِ دیگري که آن را 

خواست از مناسبات نیرو با نیروهاي دیگر - مناسبات نیرو با خودش ساخته شده است، در عوض هستی

  . شکل گرفته است

  

  کلید واژگان

  نهاد جذبی  سوژه،تبارشناسی، خُرده  فوکو،میشل  

                                                          
  کرج، ایرانسیاسیعلوم، واحد کرج، گروه آزاد اسلامیدانشگاهعضو هیئت علمی ،. 
 کارشناس ارشد پژوهش هنر.
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  شناسی و نسبت آن با خُرده سوژهدرآمدي بر تبار ◊

◊ ٦        1390بهار/ دهمچهارشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی          

  قدمهم

سازي در   و تبعیت یا فرایند سوژه3 در فرایند ایجاد انقیاد2میشل فوکو 1مطابق با روش تبارشناسی

جوامع مدرن به ویژه با ظهور صورتبندي مدرنیته، با ایجاد و تکامل نهادهاي محصورسازي، طرد و اخراج 

از سوي . شود  تحت انقیاد تبدیل میاي دربند و ها، فرد به سوژه ها و بیمارستان ها، زندان مانند تیمارستان

دیگر در بسیاري از نهادهایی که به ویژه در عصر مدرن شکل گرفتند، نه تنها نقش طرد و محصورسازي 

نهادهایی که اولاً فرد با خواست و . رفتند را نداشتند بلکه برعکس نهادهاي جذبی و شمولی به شمار می

 فرد نه بر اساس فقدانِ عقل، سلامتی یا درستکاري که دلیلی کند و ثانیاً ها شرکت می اختیار خود در آن

هاي خویش است  گردد، بل به دلیل توانایی و قابلیتبر سوژگی و انقیاد دیوانه، بیمار یا زندانی تلقی می

  . کنیم یاد می»سوژه خُرده«ها تحت عنوان یابد، افرادي که از آن ي ورود به آن نهادها را می که اجازه

هاي تمام  هایی که در بستر نهادهاي طرد و غیرسازي و به حاشیه راندن شکل گرفتند، سوژه سوژه

ها فاقد قطعیت  سوژه رسد خُرده عیار و کاملی هستند مانند دیوانه، زندانی و بیمار، در حالی که به نظر می

رح کرد آن است که توان طاکنون پرسشی که می. هاي تحت انقیاد فوق الذکر هستند و یکپارچگیِ سوژه

خواهیم بدانیم چگونه و با چه ابزار سوژه وجود دارد؟ در واقع میي فوکویی و خُردهچه نسبتی بین سوژه

 را در چارچوب »سوژهخُرده« و »نهاد جذبی«توان مفاهیم  شناسانه و به کمک چه نوع تغییرات میروش

با : توان فرضیه ذیل را اقامه کردخگویی میروش تبارشناسانه جاي داد و تحلیل کرد؟ حال در مقام پاس

 به 5»تکنولوژي سیاسی بدن« و 4»فیزیک خُرد قدرت«توجه به بسط و گسترش سمت و سوي مفاهیم 

ها در بطن نهادهاي جذبی محلی شکل  ها و با عنایت به این موضوع که خرده سوژه سوژه سوي خُرده

. روش تبارشناسی جاي داد  را در شاکله»سوژه هخُرد«و » د جذبینها«توان مفاهیم  گیرند، می می

  

                                                          
1- Genealogy
2- Michel Foucault
3- Subjection
4- Microphysics of Power
5- Political Technology of the Body
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◊درآمدي بر تبارشناسی و نسبت آن با خُرده سوژه  
 

                     ◊ ٧            1390بهار/ مدهچهارشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی                           

  دانش از منظر فوکو. 1

و در جهت تببین این مفهوم از یک مثال کمک . کنیم آغاز می1بحث در مورد دانش را با مفهوم گزاره

در این مورد، گزاره ترتیب الفبایی مورد قبول در . یک صفحه کلید کامپیوتر را در نظر بگیرید. گیریممی

که این تسلسل در جایی فعلیت یافته باشد، به شرط آن. ه کلید است و نه حروف روي صفحه کلیدصفح

البته این ترتیب به هیچ نظم ). 18-19: 1386دلوز،  (QWERT: اي آموزشی قید شده باشدمثلاً در جزوه

اسکیزوفرنیک و معناي اي روزمره، یک حرف بیشکل ادبی، قضیه علمی، جمله«. اي نداردیی اشارهزبانی

  )44: همان(» .ارزي گفتمانیبدون هیچ تقلیل یا هم... اند، و با این حالغیره به یک اندازه گزاره

یک علت وجود در حالی که هیچ. دهندها و جهان چیزها به یکدیگر ارجاع میبا این همه، جهان گزاره

-فضاي شکل«چیزها به . رقرار نیستدیگري نیستند، و اساساً روابط علّی در مناسبات این دو هستی ب

. اندکنند و همواره وابسته به مکان معنا پیدا می2،تعلق دارند، و در محیط) 29: همان(» گیري ناگفتمانی

  : گیري مواجه هستیماز این رو ما با دو نوع شکل

ا هاي ناگفتمانی یگیريها، دیگري شکلهاي گزارهگیريهاي گفتمانی یا شکلگیريیکی شکل

 ها نیز محیطکنند، و گزارههایی تولید میها نیز گزارهطور قطع، محیط به... هاهاي محیطگیريشکل

: اند، هر چند در یکدیگر تداخل دارندهمگنگیري نااما در هر حال، این دو شکل. بخشندهایی را تعین می

  )57- 58: همان (.ساختی وجود نداردمطابقت یا هم

- می5ها را شکل محتواهاي محیطگیري و شکل4ها را شکل بیانهاي گزارهريگی شکل3ژیل دلوز

- و آن6:پذیرمواد رؤیت: هنگامی که در قلمرو محتوایی قرار داریم با مواد سروکار داریم) 58: همان (.نامد

ی که  قلمروهای7.پذیرکارکردهاي گزاره: ایمگاه که در قلمرو بیانی واقع هستیم، با کارکردها مواجه

                                                          
1- Statement
2- Environment
3- Giles Deleuze
4- Form of Expression
5- Form of Content
6- Visible
7- Articulable
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  شناسی و نسبت آن با خُرده سوژهدرآمدي بر تبار ◊

◊ ٨        1390بهار/ دهمچهارشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی          

گاه توانایی تسخیر یا استیلاي که هیچدهند، بدون آنمرزهاي یکدیگر را مورد هجومی مداوم قرار می

و ) 43: 1377فوکو، (» ي سخن یا گفتمان به درونِ شکل چیزها رخنه«. یکی بر دیگري میسر شود

  .گیري ناگفتمانیي فضاي شکلي گفتمان به واسطهمتقابلاً احاطه

اي ها در لحظه ي ایده ها همهاند، شرایط ماتقدمی که تحت آنها عناصري نابپذیريها و رؤیتگزاره

تفاوتی ماهوي میان شکل محتوا و شکل بیان، . ...شودشود و رفتارها آشکار میبندي میخاص صورت

رد، هر  و همسانی وجود ندا1ریختیمیان این دو هم. ... پذیر وجود داردپذیر و امر گزارهمیان امر رؤیت

شود، چه گفته میشود هرگز در آنچه دیده میآن. ...  و الویت گزاره وجود دارد2چند استلزامی متقابل

   )102 و 96- 98: 1386دلوز، . (گیرد، و بر عکسقرار نمی

ي بینایی نیست، ي قوهنامد، تنها به معناي مشاهده و دریافت به واسطه می»دیدن«چه فوکو، آن

 نیز تنها به معناي سود جستن از امکانات »گفتن«و از سویی، .  مکان است-ن در زمانبلکه منظور بود

شناختی نیست، بلکه به معناي بودن زبان به منظور ارتباط کلامی، انتقال معنا، و دیگر کارکردهاي زبان

کنیم؛ و از ایم، در گزاره جاري  مکان درك کرده- چه را در زمانتوانیم آنما هرگز نمی. در گزاره است

ما همواره در دو . مکان نشان دهیم -ایم، در زمانچه را در گزاره زندگی کردهتوانیم آنسویی، هرگز نمی

ما در آنِ واحد در دو . جهان ما، جهانی دوپاره است.  مکان و بود گزاره- واقع هستیم، بود زمان»بود«

  . اندکنیم، که نسبت به هم بیرونیجهان زیست می

سامانه. ي سامانه یا همان آرایش انضمامی دست یافتتري از مقولهتوان به تصویر روشنحال می

میلر، (.ي فردي استاش تولید دانشی از سوژهي اصلیاي مفهومی و عملی است که دغدغهمجموعه

در واقع . اي خاص و مرتبط با آن سامانه است نیازمند انگاره، هر سامانه به منظور تولید دانش)27: 1384

هر آرایش انضمامی مانند مدرسه، کارگاه، سربازخانه، و غیره جوهرهاي واجد شرایط مانند کودکان، 

را با کارکردهاي غایت یافته و شکل گرفته مانند آموزش، ) وجه عملی سامانه(کارگران، سربازان، و غیره 

 ي چفت و بست شدهامانه شاکله س)66: 1386دلوز، . (کندادغام می) وجه نظري سامانه(تربیت، و غیره 

دیدن را با -اي که همواره شکاف چاره ناپذیر گفتنشاکله. پذیر استپذیر و امر گزارهاي از امر رؤیت

                                                          
1- Isomorphisme
2- Reciprocal Presupposition
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◊درآمدي بر تبارشناسی و نسبت آن با خُرده سوژه  
 

                     ◊ ٩            1390بهار/ مدهچهارشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی                           

  .خود همراه دارد

- بافتن امر رؤیتدانش عبارت است از درهم«. توان قرائت بدیع فوکو از دانش را فهم کرداکنون می

. البته باید توجه داشت که از نگاه وي، دانش سرشتی تاریخی دارد) 68: نهما(» .پذیرپذیر و امر گزاره

فرایندي که طی آن، با هر بار . کندچیزي که وي از آن تحت عنوان تبارشناسیِ تاریخیِ دانش یاد می

گیرد که وابسته به  پذیرها، دانشی شکل میپذیرها و گزارهشدن رؤیت) بنديلایه (1بنديترکیب و چینه

 2هاپذیر، چینهپذیر و امر گزارهترکیب متغیر این دو شکل یعنی امر رؤیت«. ي تاریخیِ مربوطه است برهه

ي تاریخی، بنابراین، در هر لایه و برهه) 127: همان(» .دهندهاي تاریخی را شکل می گیريیا شکل

ه داریم، از آن رو اگر امروز نظام دانش متفاوتی نسبت به گذشت. گیرداساساً دانشی متفاوت شکل می

ايِ اي است و همچنین، بود گزارهمکان جدیدي که ناظر بر دیدن تازه -است که پیشاپیش بود زمان

اي همواره هر چند هر سامانه. اي جدید، ترکیب شده استاي است، در سامانهجدیدي که همانا گفتنِ تازه

  .دارد) 167: همان(» دانش- دو شکل از هستی«اي ناهمگن است که اشاره به همبسته

  

   با دانششقدرت از منظر فوکو و مناسبات.  2

اما همین وجه تاریخی و در عین حال دوپارگی . دانش ماهیتی دوپاره دارد -تر دیدیم که هستیپیش

حال پرسشی که . کندمهیا می اي را شناختی دانش است که موجبات نفوذ قدرت در هر سامانههستی

گیري آن را گیرد، و چه چیزي موجبات شکلست که چگونه سامانه شکل میتوان طرح کرد آن امی

چه یک ماشین آن. کند یاد می3جاست که فوکو از مفهومی به نام ماشین انتزاعیکند؟ در اینفراهم می

بندي و سرهم سوار یا سرهم( است؛ نوعی چینش و آرایش 4بخشد، آرایش انضمامیانتزاعی را فعلیت می

ها کنار ی و ملموسِ اجزا و عناصر نظري و مفهومی که سرشت انتزاعی دارند و با چیدنِ آنعین) کردن

لازم به یادآوري . کنندپیدا می) انضمامی(ها بر همدیگر، کاراکتر و خصلتی عینی هم و سوار کردن آن

                                                          
1- Stratification
2- Strate/Strata
3- Abstract Machine
4- Concrete Assemblage
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  شناسی و نسبت آن با خُرده سوژهدرآمدي بر تبار ◊

◊ ١٠        1390بهار/ دهمچهارشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی          

ي ماشین قابل ي فوکو از استعارهبا توجه به استفاده) سرهم کردن، سوار کردن(است که مفهوم اسمبلاژ 

ي مونتاژ هستند، از ي قطعات و اجزاي مختلف ماشین تولید شده و آمادههنگامی که همه. فهم است

به بخش اسمبلاژ منتقل شده و در آنجا هر قطعه در جاي دقیق و مناسب خود سوار  1طریق خط تولید

حاصل نشود، فهم ماشین اگر آرایش انضمامی . شودمی) تولید(شود و یک کل واحد یکپارچه ساخته می

چرا که هر آرایش انضمامی، صورتی از یک ماشین . پذیر نخواهد بودانتزاعیِ متناظر با آن نیز امکان

: همان(» .کندهر آرایشی، ماشین انتزاعی را به درجاتی متفاوت عملی می«یا به قول دلوز . انتزاعی است

ي مرتبط با براي آرایش انضمامی و سامانه) 65: همان(» علت درون ماندگار« ماشین انتزاعی یک )71

هیچ ماشین انتزاعی . اي دوطرفه استي علّی نیست، بلکه رابطهعلت درون ماندگار، یک رابطه. آن است

 و )66: همان. (قابل شناخت نیست مگر آن که آرایشی، آن را فعلیت ببخشد، ادغام کند، و متمایز سازد

اگر ماشین . رسد، مگر آن که یک ماشین انتزاعی آن را برگزیندور نمی ظههیچ آرایشِ انضمامی به منصه

 چون زندانی، کودك، سرباز، بیمار، کارگر و غیره است، و کارکردهاي پذیريانضمامی، شامل مواد رؤیت

شود، در عوض پذیر نیز مواردي مانند تنبیه، درمان، آموزش، تربیت، و واداشتن به کار را شامل میگزاره

» نیافته، و کارکردهاي صوري نشده و غایت نیافتهنیافته و سازمانمواد شکل«ین انتزاعی، ناظر بر ماش

ي که باید آن را از هرگونه استفاده. نامد می2فوکو این بعد جدید غیر صوري را نمودار. است) 62: همان(

وت و متباین را در پیش نمودار همواره دو مسیر متفا) همان( .خاص، موردي، و انضمامی مبرا دانست

  .گیرد تا بتواند از شکاف ذاتی موجود در دانش سود جوید و فعلیت یابدمی

نقاط نسبتاً آزاد یا «دیگر و گروهی نیز ها متصل به یکاي از نقاطی است که بخشی از آننمودار نقشه

 3ا ناظر بر توپولوژيدر واقع نموداره. هستند) 74-75: همان(» رها شده، نقاط خلاقیت، جهش و مقاومت

اي از نقاط  شبکه)113: همان(» .هاستگیانتشار و توزیع تکینه« و هر نموداري ي مذکورندنقاط تکینه

 از همین رو است که نیروها در رابطه«. شودتکینی که گذرگاهی براي عبور بردارهاي نیرو محسوب می

ثباتی و تغییر شکل اي که وجه بارز آن بیه نقش)74: همان(» .شود دیگر ظاهر مییک نقطه با نقطه

                                                          
1- Assembly Line
2- Diagramme
3- Topology
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◊درآمدي بر تبارشناسی و نسبت آن با خُرده سوژه  
 

                     ◊ ١١            1390بهار/ مدهچهارشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی                           

  .دائمی آن است

گیري غیر چرا که با شکل. زندهمین موقتی بودنِ نمودار است که وجه تاریخیِ دانش را رقم می

ي آرایش انضمامی مرتبط با آن، صوري یک نمودار جدید، ماشین انتزاعی جدید متناظر با آن، به واسطه

شناختی موجود در میان امر دیدن و امر سخن گفتن، در دو تفاده از شکاف هستیو با اس. یابدفعلیت می

از سوي دیگر، بنا به همین توپولوژي . گیردمسیر متباین، شکل جدیدي از روابط دانش شکل می

مفهومی که هر . نیروهاست که توزیع پراکنده و غیر متمرکز آن، اشاره به مفهوم فیزیک خُرد قدرت دارد

شان، بدن آدمی به گیرد که نقطه عزیمتطح فرد قابل ردیابی است، اما از نیروهایی نشأت میچند در س

  .کنندها عبور میها و نقاطی است که نیروها از آني گرهمنزله

در واقع فیزیک خُرد قدرت چفت و بستی است مابین نیروهاي بستر مادي بدن از سویی و اشکال 

یابد و چگونگی انتشار قدرت و فرایندهاي آن را بازتاب فرد نمود میکلان قدرت از سویی دیگر که در 

  :دهدمی

  )بدن فرد(بدن مادي و نیروهاي خاصِ آن : سطح اول

  )فرد(فیزیک خُرد قدرت : سطح دوم

  )ها، دولتنهادها، دستگاه(عملکردهاي کلان قدرت : سطح سوم

 - طور نمونه به-به شرط آن که  QWERTتر و در مثال صفحه کلید کامپیوتر، دیدیم که حروف پیش

و در ضمن خود صفحه کلید و حروفی . دهداي آموزشی نوشته شده باشد، یک گزاره را شکل میدر جزوه

  :از سوي دیگر. هایندپذیريکه بر روي آن قرار دارد، رؤیت

ا را عملی یی که مناسبات نیروهیعنی منحنی. کندي است که نقاط تکین را متصل میاگزاره منحنی

میان حروف و انگشتان برحسب بسامد و مجاورت ... گونه که این مناسباتبخشد، آنکند یا فعلیت میمی

 1اما خود نقاط تکین با مناسبات نیروهایشان پیشاپیش یک گزاره نیستند، بلکه خارجِ. وجود دارند... 

-پذیريدر مورد رؤیت. همان با آن باشداینتواند به طرز غریبی، شبیه آن و تقریباً اند که گزاره میگزاره

. اند، اما خارجِ گزاره نیستندها بیرون از گزارهپذیريها، مثلاً حروف روي صفحه کلید، باید گفت که رؤیت

ها یا گیبخشند، و با تکینهها همچنین باید در ارتباط باشند با خارج که به آن فعلیت میپذیريرؤیت... 

                                                          
1- Outside
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  شناسی و نسبت آن با خُرده سوژهدرآمدي بر تبار ◊

◊ ١٢        1390بهار/ دهمچهارشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی          

کنند، اما به شیوه و وجهی متفاوت ها را ادغام میي خود آننوبهها بهپذیريکه رؤیتمناسبات نیروهایی 

  )120-121: همان. (هایندها بیرون از گزارهپذیريها، زیرا رؤیتاز گزاره

در واقع نه تنها هیچ . پذیردگذارد و از نیروهاي دیگر اثر میهر نیرویی بر نیروهاي دیگر اثر می

از این رو است . یی موجودیت ندارد، بلکه این نسبت بین نیروهاست که واجد اهمیت استنیرویی به تنها

: الف1384فوکو، (» .حلیل کنیمي مناسبات نیرو تسازوکارهاي قدرت را در همین عرصه...باید «که 

نش پس اگر دا). 109: 1386دلوز، (نامد  و همین نسبت نیرو با نیرو است که فوکو آن را قدرت می)112

در عوض، مناسبات قدرت، . اي تشکیل شده است که انعطاف کمی داردبندي شدهگیريِ چینهاز شکل

ي چینه و قدرت از جنس دانش از مقوله. بندي نشده استناظر بر مواد و کارکردهاي ناب و چینه

فوکو،  (».شایی کنیمقدرت را بر مبناي استراتژي ذاتی مناسبات نیرو رمزگ«و باید . استراتژي است

برد و به آن  همین ذات استراتژیک قدرت است که درجه آزادي مناسبات آن را بالا می)113: الف1384

  .دهدتري در مقایسه با مناسبات دانش میانعطاف بیش

بندي کند، و با قطعهبندي نشده را بسیج میقدرت مواد و کارکردهاي چینه: قدرت نموداري است

گذرد، ها، بلکه از نقاط میدر واقع، قدرت نه از شکل. کند دانش عمل میتري نسبت بهبسیار منعطف

نقاط تکینی که هر بار کاربرد یک نیرو، و کنش و واکنش یک نیرو نسبت به نیروهاي دیگر را مشخص 

نمودار انتشار و توزیع . ... ثبات قدرتي وضعیت همواره موضعی و بیکند، یعنی اثري را به منزلهمی

  )113: 1386دلوز، . (هاستگیتکینه

  

   سوژه و اُبژهمثابه انسان به. 3

ي هستی، اما مثابهي هستی و قدرت بهمثابهدانش به: تا پیش از این به دو هستیِ مجزا اشاره کردیم

نوعی . شودي نیرو با خودش تبیین میدهد که براساس رابطهفوکو هستی دیگري را نیز مد نظر قرار می

مناسباتی که هم از قدرت . کندحکومت بر خود را ممکن می بر خود و اثر پذیري از خود کهاثرگذاري 

نسبتی با خود . ... شودجدا می... شده بنديي شکل چینهمنزلهي نسبت نیروها، و هم از دانش بهمثابهبه

خورد و ت خارج تا میگویی مناسبا. ... شودوجود دارد که از نسبت با دیگران و با دیگر نیروها مشتق می

نسبت با . ... شودیابد تا آستري بسازد و نسبت با خود را ظاهر کند و داخلی را بسازد که گود میانحنا می
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◊درآمدي بر تبارشناسی و نسبت آن با خُرده سوژه  
 

                     ◊ ١٣            1390بهار/ مدهچهارشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی                           

  )149: همان. (شودي تسلط بر خود، قدرتی است که بر خود اعمال میمنزلهخود به

اما از . هستی به خارج تعلق داردگیرد، پس این وجه از ي مذکور در خارج شکل میجا که رابطهاز آن

ي ي داخل است پس نسبت نیرو با خودش در داخلِ خارج یا همان لایهآن رو که تاي خارج برسازنده

  . شودگستر با داخل است، حاصل میزیرین خارج، که هم

هست1 هستپس هستی دیگر نه یک دانش هست2 یا یک قدرت دهد را شکل می3 بلکه یک خود .

 -ايتابیدگیِ چینهباید از درهم. گستر راسازد و خارج هم یک داخل همي خارج یک خود را میزیرا تا

اند، اما دانش، قدرت، و خود سه بعد غیر قابل تقلیل. شناختی رسیداستراتژیک گذشت تا به تاي هستی

خود با فرایند  -ستیعبارتی هخود، یا به. ...اندشناسیها سه هستیاین. پیوسته مستلزم و متضمن یکدیگر

  )170: همان( .گذردها میهایی که تا از آنیابد، یعنی با مکان می تعین4شدنسوژه

شود که تشکیل هایی میگیرد و سبب تاخوردگیشدن درون مناسبات قدرت شکل میفرایند سوژه

ي ردارندهاز آن رو که خارج درب. شودشدن مشتق میدر واقع سوژه از سوژه. ي سوژه استدهنده

کند که اي اظهار میشود، فوکو در مصاحبهثبات نیروهاست و سوژه شدن در خارج محقق میمناسبات بی

من این . شودها منتهی میموقتی است و به سوژه، یا به عبارت بهتر، به سوژه شدن، فراینديفرایند سوژه

تر، یق آن سوژه یا به عبارت دقیقنامم، فرایندي که از طرشدن میسازي یا سوژهفرایند را سوژه

شود دهیِ خودآگاهی است ساخته میهاي مشخصِ سامانسوبژکتیویته که قطعاً فقط یکی از امکان

  ).228: 1386فوکو، (

 منظور تبیین بهبیند، و ي فوکو در پیوند میدلوز مفاهیم زمان و مکان را به بحث خارج در اندیشه

. جویدي مطلق سود میسوبژکتیویته از مفهوم جدیدي به نام حافظهبرداشت بدیع فوکو از سوژه و 

گردد و چگونگی تاخوردگی خارج و عمل بازتابی خود بر خود، از مفهومی که به اثر نیرو بر خویش بازمی

  .شودآن ناشی می

                                                          
1- Sciest
2- Possest
3- Se-est
4- Subjectivation
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  شناسی و نسبت آن با خُرده سوژهدرآمدي بر تبار ◊

◊ ١٤        1390بهار/ دهمچهارشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی          

آن از دیدگاه کانت، زمان شکلی است که در . حافظه نام حقیقی نسبت با خود یا اثر خود بر خود است

مندي را پس زمان اثرگذاري بر خود است که ساختار اساسی سوژه: پذیردمیذهن از چیزي دیگري اثر 

: 1386دلوز،  (.شودحافظه نامیده میشدن، عبارت بهتر سوژهي سوژه، یا بهمنزلهاما زمان به. سازدمی

160(  

از منظر فوکوي متأخر، . ستمطلق به محیط خارج تعلق دارد و زمان مشتقی از آن ا در واقع حافظه

خود تاخوردگی و بازدولا «چرا که . شودمند دارد که از تاخوردگیِ خارج حاصل میسوژه وجهی زمان

ها و ي کوتاهی که در چینهي خارج، وراي حافظهي مطلق یا حافظهحافظه: شدن، یک حافظه است

 بلند مدت 1این دیرند). همان(» اندرها ماندهشود، و وراي بقایایی که همچنان در نموداها ثبت میبایگانی

  .کند یاد می2ها با عنوان اخلاقآورد که فوکو از آنپاي کردارهایی را به میان می

هاي قدیمی را که دیگر مفید نیستند، خیلی شوند و دانش را که دیگر اعمال نمیقدیمیهاي ما قدرت

ها اعتقاد نیز ته با باورهایی قدیمی که دیگر حتا به آنکنیم، اما در موضوع اخلاق، پیوسزود فراموش می

مان هاي قدیمی که با مسائلایم و پیوسته خودمان را براساس شیوهنداریم، دست و پاي خود را بسته

  )159: همان. (کنیمي سوژه تولید میمنزلههمخوانی ندارد، به

ي فرد با خودش متناظر است؛ و از رابطهدر نتیجه از یک سو اخلاق به تاي خارج وابستگی دارد و با 

هاي هدایت، اداره و شیوه«ي مراقبت و توجه به خود، تغییر و بازسازي خویشتن، و واسطهسوي دیگر به

. شودي سوژه منجر میمثابهها و سازوکارهاي برساختن فرد بهبه روش) 245: 1384میلر، (» بريِ خودراه

ي اخلاقیِ عمل خویش ي خود به عنوان سوژهدهندهچگونه شکلکند که فرد این رابطه معین می«

  )397: 1380به نقل از هکینگ، ( ».شودفرض می

  میهایشکنشي اخلاقیِ ي سوژهفرد چگونه خود را به منزله«اکنون باید دید که از نگاه فوکو 

وان از تدر این راستاست که می. دهد و شکل می)189: 1386سرخوش و جهاندیده، (» سازد

هاي معطوف به خود  هنرهاي زیستن، و تکنیک3،شناسی هستی یا وجودزیبایی«سازوکارهایی همچون 

                                                          
1- Duration
2- Ethics
3- Aesthetics of Existence
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◊درآمدي بر تبارشناسی و نسبت آن با خُرده سوژه  
 

                     ◊ ١٥            1390بهار/ مدهچهارشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی                           

بر این نکته «فوکو . ، یاد کرد)همان(» ي اخلاقی استکه در ارتباط با پرورش خود در مقام سوژه... 

هاي نوعی ا و زمینهو بر آن است که بستره... اصرار دارد که چیزي به نام خود حقیقی وجود ندارد 

 از ).323: 1386ریزجونز، (» ي یک خود جستجو کردشناسیِ وجود را باید در فرایند خلق آگاهانهزیبایی

نه تنها قواعدي رفتاري براي ها فرد ابزارهایی است که از طریق آن«هنرهاي زیستن شامل سوي دیگر 

-هاي زیباییاش را به کاري تابع ارزشکوشد تا خود را تغییر دهد و زندگیکند، بلکه میخود تعیین می

معطوف هاي ها و تکنولوژيبایست به تکنیک و در نهایت می).254: 1384میلر، (» بدل کند... شناختی 

که افراد با توسل به «هایی اشاره کرد ي روشه مثابه و یا به عبارت دیگر، فنون ضمیر نفس ب1به خود

توانند بر بدن، روح، فکر و کردار خویش تأثیر بگذارد تا خویشتن را شکل دهند و دگرگون ها میآن

   )141-142: 1385اسمارت، (» .کنند

وم معطوف به خود، اعتراف است که فوکو تبار آن را از عصر یونان و رهاي یکی از این تکنولوژي

از دوران یونان باستان تغییر مهمی در قوانین و «به باور فوکو . گرفته استباستان تا به دوران معاصر پی

به (» مقررات اخلاقی ایجاد نشده است، بلکه نوع ارتباط ما با خودمان دستخوش دگرگونی شده است

ي منزلهاعتراف به« :گوید میجنسیتتاریخ او در نخستین مجلد از ). 188: 1384نقل از ضیمران، 

ي اقرار فرد به منزلهداد، گذر کرد به اعتراف بهتضمین جایگاه، هویت و ارزشی که دیگري به فرد می

ي اعتراف در پی گفتنِ گونه است که فرد به واسطهاین). 70: الف1384فوکو، (» اَعمال یا افکارش

اي از روابط قدرت با را در درون شبکهفرد «و همین امر . آیدحقیقت خویش به خود و دیگران برمی

دهد، دیگرانی که خودشان را واجد ابزارهاي تعبیر و تفسیر لازم براي استخراج حقیقت از دیگران قرار می

هاي سوژه« و در ضمن موجبات خلق ).297: 1384دریفوس و رابینو، (» داننددرون این اعترافات می

  . آورد را فراهم می)311: 1380دریفوس و رابینو،  (»ین، و معنابخشیآ -گر، خودتاویل - خود

-ها است و اعتراف یکی از مهماي از تکنولوژيي گسترده تعبیري داراي مجموعهعلوماز منظر فوکو، 

تعبیر و «از همین رو است که . کنندها، آدمی را بدل به سوژه میتمامی این تکنولوژي. هاستترین آن

 حال به عنوان ).305: 1384دریفوس و رابینو، (» رن متضمن یکدیگرندي مدانسان به عنوان سوژه

ي هاي مدرنی همچون سوژهتکنولوژي معطوف به خود، از برساخته شدن سوژهاي از کاربردهاي نمونه

                                                          
1- Technology of Self
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  شناسی و نسبت آن با خُرده سوژهدرآمدي بر تبار ◊

◊ ١٦        1390بهار/ دهمچهارشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی          

درمانی و روانکاوي یاد ي بیمار منحرف جنسی در ارتباط با نظام علمیِ روانرنجور و یا سوژهبیمار روان

  : کنیممی

او را ) روانکاو(آورد تا دیگري ترین امیال خویش به زبان میي پنهانبیماري که حقیقت را درباره

آوري معطوف به وجود خویش با گفتمان جا، فندر این. بردمیبشناسد، خود نیز به شخصیت خویش پی

رتو آن احراز هویت فردي دست داد که در پاي بهآوري تازهبه این اعتبار، روانکاوي فن. علمی پیوند یافت

آوري معطوف به خود به آدمی یاري رساند تا خویشتن خویش را نیک فن. پذیر شدو شناخت آن امکان

  )173-174: 1384ضیمران، . (گو بنشیندوي آن با دیگران به گفتبشناسد و درباره

-رد به هم پیوند میسازِ فهاي اُبژهساز و تکنولوژيهاي سوژهدرست در همین جاست که تکنولوژي

شویم تا خویش را بازتولید معطوف به خود، بر خویشتن مسلط میهاي ي تکنولوژيواسطهاگر به. خورند

هایی ها و روشي تکنیکواسطهبه دریابیم؛ در عوض اخلاقیاي ي سوژهکنیم و حقیقت خود را به مثابه

  .کنیماي براي دانش نیز تولید میبژهي اُمنزلهکه ادعاي مرتبه و شأن علمی دارند، خود را به

هاي علمی، فرد هم براي خودش و هم براي دیگران به صورت  بسط و گسترش روشيواسطهبه 

گوید تا خودش را بشناسد و ي خودش می که حقیقت را دربارهموضوعی. موضوع دانش درآمده است

هایی هستند که ها تکنیکاین. کندمیبراي دیگران شناخته شود، موضوعی که در خود تغییراتی ایجاد 

هاي انضباطی تکنولوژياین فرآیند با . یابندمعطوف به خود با گفتمان علمی پیوند میهاي در تکنولوژي

وضوح شباهت  کنند، بهراه ایجاد میهاي صامت و سربهها صاحبان قدرت تغییراتی در بدنکه در آن

از ... . است که انسان مدرن گنگ نیست بلکه باید سخن بگویدهاي آشکار ایناما یکی از تفاوت. دارد

هاي انضباطی و دیدگاه فوکو قدرت صرف خشونت یا اجبار نیست بلکه عبارت از تعامل تکنیک

ي تبارشناسِ انسان مدرن، تشخیص عناصر وظیفه. معطوف به خود استترِ هاي پنهانتکنولوژي

  )298: 1384دریفوس و رابینو،  (.ان آن اجزاء استدهنده و تحلیل روابط و تعامل میتشکیل

  

   سوژه و نهاد جذبیخُرده. 4

گیري سوژه یعنی ترین روند شکل فوکو در آخرین مرحله از عمر پژوهشیِ خود موفق به تبیینِ بنیادي

ل  تحلیواسطه که این مهم به. شد)398: 1380هکینگ، (»کانون پایدار سوبژکتیویته«ي اخلاقی و سوژه
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◊درآمدي بر تبارشناسی و نسبت آن با خُرده سوژه  
 

                     ◊ ١٧            1390بهار/ مدهچهارشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی                           

ي مناسبات قدرت و جهان خارج و چگونگیِ تا خوردگیِ نیرو بر خود و به موجب آن دقیق و موشکافانه

همین . میسر شد) خوردگی و لایه شدن هستیچین(روشن شدنِ وجود هستیِ دیگري به نام تاي هستی 

مفهومی که . یمنامسوژه میسوي مفهومی شد که آن را خُردهي عزیمت نگارنده بهي خارج نقطهاندیشه

 یا »خواست هست«با شکلی از هستی در پیوند است که از آن با عنوان هستی به مثابه خواست یا 

تر دیدیم که دلوز با دقت و صحت تمام، سه جهان متفاوت را در پیش. کنیمخواست یاد می- هستی

ن سه هستی خود؛ ای-قدرت و هستی-دانش، هستی-هستی: ي فوکو برشمرد و تحلیل کرداندیشه

یی بین گونه همپوشانیاند و هیچاگرچه با یکدیگر ارتباطی تنگاتنگ دارند اما کاملاً از همدیگر منفک

  .ها متصور نیستآن

زمان در خارج قرار میگیرد و خارج تحت شرط تا، «تر دیدیم، براي فوکوي متأخر گونه که پیشهمان

از نظر نگارنده اما خارج در زمان پیشینی ).161: 1386، دلوز(» شودي زمان در نظر گرفته میمنزلهبه

زمان « از آن رو که . ي کانتی باشدشود؛ ولو این زمانِ محض، شرایط ماتقدمِ سوبژکتیویتهتشکیل نمی

نفسه، و فی. ... ي ما استي یا همان سوبژکتیوِ سهش یا نگرش انسانیآختیمنحصرانه شرط درون

ي سوژه یا به منزلهزمان به«و یا )120: 1387کانت، (» همان سوژه، هیچ نیستآخته یا بیرون از درون

قدرت، - بلکه زمانِ در هستی )160: 1386دلوز، (» .شودشدن، که حافظه نامیده میعبارت بهتر سوژه

پذیرد؛ زمانی شود و از دیگري اثر مینشأت گرفته از روابط نیروهایی است که تنها بر دیگري اعمال می

زمان تاخوردگیِ «از دیدگاه فوکو . شودي موقتی را شامل میي مطلق که تنها حال و حافظهبدون حافظه

فرستد، اما تمام گذشته را در حافظه حفظ خارج است و از همین رو هر زمان حالی را به فراموشی می

: همان( ».آغازیدني ضرورت باز ي عدم امکان بازگشت و حافظه به منزلهفراموشی به منزله. کندمی

گیرد؛ در عوض آنچه باعث ي همین دیرندهاي طولانی است که سوژه شکل میو به واسطه)161

  .ي موقتی و دیرندهاي کوتاه مدت استشود، حافظه میسوژهخُردهتشکیل 

 گذارند و بالطبع اثر میخواست بر یکدیگر و نه بر خود اثر می-ي هستیاز طرفی، نیروها به واسطه

قدرت است به شرط آنکه روابط خود بر خود در مناسبات - خواست، همان هستی-پس هستی. رندپذی

 ».شودنسبتی با خود وجود دارد که از نسبت با دیگران مشتق می«نیروها را از آن کنار بگذاریم، از آن رو 

ه اساساً آگاهی از سوي دیگر در سطح نیروها، آگاهی و اَعمال آگاهانه وجود ندارد، چرا ک)149: همان(
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  شناسی و نسبت آن با خُرده سوژهدرآمدي بر تبار ◊

◊ ١٨        1390بهار/ دهمچهارشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی          

ي جهان خارج است؛ در واقع آگاهی، خود از مشتقات بر سوژه استوار است و سوژه نیز خود برساخته

کند که آگاهی، در واقع، یک شکل ثانوي و انفعالی از وجود است نیچه مکرراً اعلام می«. خواست است

پس  )208: 1388اسپینکز، ( ».تکه ابتدا به ساکن در دورترین فاصله از مرکز بیولوژیک فرد واقع اس

شود، این خواست بدون سوژه است؛ این خواستن آنگاه که از خواست در مناسبات نیروها سخن گفته می

  :ي بدون فاعل شناسا، اول بار توسط نیچه طرح شدیا اراده

 خواهش شناختی جدا کرد، یعنی مقولاتی چون تمایل یاباید اراده را به دقت از مقولات انتزاعی روان

نام کند که چیزي بهنیچه اعلام می. دهدي آگاهانه را قبل از صرف و اعمال نیرو قرار میکه یک ایده

  )210: همان( .چه هست اراده کردن فلان چیز استآن. ورزي وجود ندارداراده

سطح، شکننده، موقتی، اتفاقی، بدون خواست، روابطی هم-مناسبات نیروهاي موجود در هستی

ترین توان از آن با عنوان خُرده فیزیک قدرت در اکیدترین و انتزاعیکه می. ه، و غیر انباشتی استحافظ

نشده بنديخُرده فیزیک قدرت مناسبات نیروها را در عنصري غیرصوري و چینه«. اش یاد کردشکل

 انضمامی شود، این مناسبات سطحِ خُرد، پیش از آن که عملیاتی و)127: 1386دلوز، (» .دهدنشان می

نه به عنوان یک ) خُرده فیزیک قدرت(قدرت فعال در آن «چرا که . نیاز به رسم نموداري از نیروها دارد

اي از روابط همواره دستخوش تنش که در آن با شبکه...شودمشخصه بلکه یک استراتژي تلقی می

فوکو، (» .ی همیشگی استایم که پیش از اینکه امتیازي قابل کنترل محسوب شود، در تحرکمواجه

گانگی یا چندگانگی از آن رو که بس«و .  یعنی با کارکرد اثرگذاري نیرو و مواد اثرپذیري نیرو)60: 1385

مسیرهاي ...تواند ادغام شود، مگر با وارد شدن درتواند فعلیت یابد و امر افتراقی نیروها نمینموداري نمی

ي بستر جا که هر نیرویی به واسطهو از آن. هاپذیريها و گزارهريپذیرؤیت)66: 1386دلوز، (» متباینِ

  .آیدهاي سیاسی بدن به میان میپذیرد، لذا پاي تکنولوژيگذارد، و اثر میکند، اثر میبدن گذر می

انقیادي  چنین. هم مقید شود که هم بدنی مولد باشد وبدن تنها در صورتی به نیرویی مفید بدل می

تواند کاملاً مستقیم و جسمانی آید؛ این انقیاد میدست نمیئولوژي بهبزارهاي خشونت یا ایدصرفاً با ا

باشد، نیرو را علیه نیرو به کار گیرد، بر عنصرهایی مادي تکیه کند، اما با این حال خشن نباشد؛ ) فیزیکی(

تواند ظریف باشد، ود، میتواند محاسبه شود، سازمان یابد، از لحاظ تکنیکی سنجیده شچنین انقیادي می

عبارت  به. اي جسمانی باقی بمانداستفاده نکند، و با این حال همچنان مقوله) ترور(از سلاح و از ارعاب 
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◊درآمدي بر تبارشناسی و نسبت آن با خُرده سوژه  
 

                     ◊ ١٩            1390بهار/ مدهچهارشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی                           

دیگر، ممکن است دانشی از بدن وجود داشته باشد که دقیقاً علم بدن نیست، و تسلطی بر نیروهاي بدن 

این دانش و این تسلط آن چیزي : به بر این نیروها استوجود داشته باشد که چیزي بیشتر از توانایی غل

البته این تکنولوژي گسترده است و . توان آن را تکنولوژي سیاسی بدن خوانددهند که میرا شکل می

هایی ها و تکهقطعهاز شود؛ این تکنولوژي اغلب بندي میمند ضابطهندرت در گفتمانی پیوسته و نظامبه

این . اندازدهاي ناهماهنگ را به کار میاي از ابزارها یا روشنولوژي مجموعهشود؛ این تکتشکیل می

هاي گوناگون هایش، اغلب چیزي جز شناخت و کاربردِ ابزارها به شکلرغم انسجام نتیجهتکنولوژي به

بلکه . توان جا داد، نه در دستگاهی دولتیعلاوه، این تکنولوژي را نه در نوع معینی از نهاد میبه. نیست

کنند، به برخی از این هاي آن استفاده میشوند؛ از برخی از روشاین هر دو به این تکنولوژي متوسل می

اما خود این تکنولوژي از لحاظ سازوکارها و . کنندها را تحمیل میدهند و برخی از آنها بها میروش

اندازند یک ها و نهادها به کار میاهچه این دستگبه عبارتی، آن. اثرهایش، در سطح متفاوتی قرار دارد

فیزیک قدرت یا فیزیک خُرد قدرت است، اما قلمرو اعتبار آن به نوعی در میان این عملکردهاي  -خُرده

)38: 1387فوکو،  (.گیردشان جا میها با مادیت و نیروهايبزرگ و خود بدن

-گیري نهادهایی رخ نمود، که آنشکلسوژه به طرز روز افزونی در دوران مدرن و همراه با خلق خُرده

سوژه نامیم؛ نهادهایی که بر اساس مناسبات خود با دیگري و حول خُردهها را نهاد جذبی یا شمولی می

ي امر ناگفتمانی و کارکردهاي گرفتهنهاد جذبی نیز مانند هر نهاد دیگري، جوهرهاي شکل. سامان یافتند

بخشد و با خلق نظام  را با خلق مسیرهاي متباین فعلیت میي امر گفتمانیصوري شده و غایت یافته

هایی همچون صنعت خبر چه حوزه در واقع آن)118: 1386دلوز، . (کندگذاري صوري ادغام میتفاوت

پراکنی، صنعت تبلیغات، صنعت سینما، ورزش قهرمانی، صنعت موسیقی، صنعت و فرهنگ مد، و 

 به یکدیگر شبیه و -ها و اختلافات ظاهري و ماهويد تمام تفاوت با وجو- ها رانهادهاي مرتبط با آن

ي کوتاه مدت، بدون وجوه اخلاقی رابطه با خود و کند، همانا وجه گذرا، شکننده، داراي حافظهنزدیک می

ي نسبت خود با دیگري و واسطهو این شباهت تنها و تنها به. ي اخلاقی استخالی از هرگونه سوژه

-ها و نهادها است، میسر میي مرکزي تمامیِ این حوزهسوژه، که هسته پیرامون خُردهگیري دانشِشکل

مثابه خرده سوژه ظهور صورت غیر صوري و انتزاعی در مناسبات نیروها بهچه بهنهادهاي جذبی آن. شود

-اي شناخت میاي بري مسیرهاي متباینِ امر گفتمانی و امر ناگفتمانی مبدل به اُبژهواسطهکند را بهمی
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  شناسی و نسبت آن با خُرده سوژهدرآمدي بر تبار ◊

◊ ٢٠        1390بهار/ دهمچهارشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی          

  :کند؛ چرا که هر نهادي و از آن جمله نهاد جذبی

هاي بزرگ، یعنی پذیرينهاد در واقع رؤیت. ها و قواعددستگاه: ضرورتاً دو قطب یا دو عنصر دارد

نهاد . ... دهدها را سامان میهاي گزارههاي بزرگ، یعنی نظامپذیريپذیري، و گزارههاي  رؤیتحوزه

-سازد که روابط قدرت را فعلیت میهایی را میادغام مناسبات قدرت است، چون دانشداراي قابلیت 

عبارت کنند، و برحسب ماهیت نهاد مورد نظر، یا بهها را از نو توزیع میدهند، یعنی آنبخشد و تغییر می

اي آستانهها از سوي دیگر به سو و گزارهها از یکپذیريبهتر، برحسب ماهیت عملِ این نهاد،  رؤیت

  ).118- 119: همان(کند شناختی و غیره میها را سیاسی، اقتصادي، زیباییرساند که آنمی

  

  بنديجمع 

ها در ها انسانکه به موجب آن«مند بود هایی علاقهگونه که دیدیم فوکو به روندها و شیوههمان

 رو، سوژه سرشت و ماهیتی از  از این)343: ب1384فوکو، (» .اندهایی تبدیل شدهفرهنگ ما به سوژه

فوکو به منظور . ي تحولات تاریخی استپیش موجود و بنیادین ندارد بلکه خود محصول و برساخته

استقلال «شناسی و با توسل به گیري سوژه، ابتدا با سود جستن از روش دیرینهتبیین چگونگی شکل

) بنديِلایه(بنديِ مثابه چینه ل دانش به، به تحلی)112: 1385هابرماس، (» گرهاي خود تنظیمگفتمان

پذیر و امر ترکیب متغیر این دو شکل یعنی امر رؤیت«چرا که . پذیر پرداختپذیر و گزارهامور رؤیت

 از آن رو ما در هر )127: 1386دلوز، (» .دهندهاي تاریخی را شکل می گیريها یا شکلپذیر، چینهگزاره

گونه ارجحیتی به یکدیگر هاي تاریخی هیچکه البته این دوره. ایموتی مواجهي تاریخی با دانشِ متفادوره

  .ي پیشرفت تاریخی مردود استندارند و از نگاه فوکو، اساساً انگاره

تواند وجهی استعلایی و خود بنیاد داشته باشد بلکه بنديِ دانش نمیگیري این امر که چینهفوکو با پی

او به این نتیجه رسید که دانش هست، تنها . ش تبارشناسی را بنیان گذاردخود متغیري وابسته است، رو

او دو هستی دیگر یعنی خود هست و قدرت هست را نیز تشخیص داد و در تبیین . هستی موجود نیست

ي نموداري واسطهجوید و بهدانش سود می - قدرت از شکاف رفع ناشدنی موجود در هستی. آن کوشید

کند و از دو مسیر متفاوت و متباینِ شکلِ محتوا و شکلِ بیان، اف دانش رخنه میغیر صوري در شک

نمودار منبعث از خارج است، اما خارج «از آن رو است که . آوردموجبات خلق سامانه جدیدي را فراهم می
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◊درآمدي بر تبارشناسی و نسبت آن با خُرده سوژه  
 

                     ◊ ٢١            1390بهار/ مدهچهارشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی                           

ل  که مشتم- ن گویی پر چین و تا، بیرونخارج همچو). 134: 1386دلوز، (» با هیچ نموداري یکی نیست

  . گیرد را دربرمی-پذیر است پذیر و امر گزارهبر امر رؤیت

ها و بندي گفتماندانش چینه -قدرت، مناسبات نیرو با نیرو وجود دارد و در هستی -اگر در هستی

گیرد و خود است که سوژه شکل می -در عوض در تاي هستی یعنی هستی. شودها محقق میناگفتمان

زمان تاخوردگیِ خارج است و «که حال با توجه به آن. شودرو با خودش خلق میي نیمثابه رابطهسوژه به

: همان( ».کندفرستد اما تمام گذشته را در حافظه حفظ میاز همین رو، هر زمان حالی را به فراموشی می

 سوژهخُردهگیرد؛ در عوض آنچه باعث تشکیل دیرندهاي طولانی است که سوژه شکل می لذا در)161

 -هستیسوژه در هستی دیگري، یعنی در  خُرده. ي موقتی و دیرندهاي کوتاه مدت استشود، حافظهمی

 خواست همان -از همین رو هستی. گیردي نسبت نیرو با نیرویی دیگر شکل میواسطهخواست و به

از سوي .  قدرت است به شرط آنکه روابط خود بر خود در مناسبات نیروها را از آن کنار بگذاریم- هستی

سطح، شکننده، موقتی، اتفاقی، بدون  خواست، روابطی هم- دیگر مناسبات نیروهاي موجود در هستی

ترین توان از آن با عنوان خُرده فیزیک قدرت در اکیدترین و انتزاعیکه می. حافظه، و غیر انباشتی است

-گذارد، و اثر میکند، اثر میي بستر بدن گذر میجا که هر نیرویی به واسطهو از آن. اش یاد کردشکل

  .آیدهاي سیاسی بدن به میان میپذیرد، لذا پاي تکنولوژي
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  شناسی و نسبت آن با خُرده سوژهدرآمدي بر تبار ◊

◊ ٢٢        1390بهار/ دهمچهارشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی          

  منابع

  .)1388 نشر مرکز،: تهران( یاري رضا ولی، ترجمهفریدریش نیچه ،اسپینکز، لی -

  ).1385 نشر اختران،: تهران(ي لیلا جوافشانی و حسن چاوشیان ، ترجمهمیشل فوکو. اسمارت، بري -

، »س و فوکو در باب روشنگري چیست؟بلوغ چیست؟ آراي هابرما«رابینو، پل دریفوس، هیوبرت و  -

  .)1380نشر مرکز، : تهران( فوکو در بوته نقد پیام یزدانجو، در دیوید کوزنز هوي، ترجمه

 حسین ، ترجمهفراسوي ساختگرایی و هرمنیوتیک: میشل فوکو پل رابینو، دریفوس، هیوبرت و -

  .)1384 ، نشر نی، چاپ چهارم:تهران( بشیریه

  .)1386نشر نی، : تهران(ي نیکو سرخوش و افشین جهاندیده ، ترجمهفوکو ، دلوز، ژیل-

اي در حال تغییر براي  پیامدهاي مناقشهماس یا فوکو، یا هابرماس و فوکو؟هابر« ریزجونز، یان، -

هابرماس، نظریه انتقادي و کمبلر،  حسینعلی نوذري، در گراهام استرجمه، »شناسی پزشکیجامعه

  .)1386 نشر مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، :تهران( سلامت

 9روح و روح یک جهان بی: رانای ، در میشل فوکو،»پانوشت« سرخوش، نیکو و جهاندیده، افشین، -

  .)1386 ، نشر نی، چاپ پنجم:تهران( گوي دیگرگفت

  .1384، تهران، انتشارات هرمس، چاپ سوم درتدانش و ق: میشل فوکو . ضیمران، محمد-

 ، نشر نی، چاپ سوم:تهران(  نیکو سرخوش و افشین جهاندیدهه، ترجماراده به دانستن ، فوکو، میشل-

  .)الف 1384

فراسوي ساختگرایی و  ، در هیوبرت دریفوس و پل رابینو،»سوژه و قدرت« فوکو، میشل، -

  .)1384 ، نشر نی، چاپ چهارم:تهران (هرمنیوتیک

 نیکو سرخوش و افشین ه، ترجمگوي دیگر گفت9روح و روح یک جهان بی: رانای ، فوکو، میشل-

  .)1386 ، نشر نی، چاپ پنجم:تهران( جهاندیده

 ، ترجمههایی از رنه مگریتها و طراحیهمراه با نقاشی /این یک چپق نیست . فوکو، میشل-

  .)1377 ، نشر مرکز، چاپ دوم:تهران(مانی حقیقی 

 :تهران(  یحیی امامی، ترجمهشناسی ادراك پزشکی دیرینه:پیدایش کلینیک  فوکو، میشل،-

  .)1388 ،نگار، چاپ دوم و انتشارات نقش
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◊درآمدي بر تبارشناسی و نسبت آن با خُرده سوژه  
 

                     ◊ ٢٣            1390بهار/ مدهچهارشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی                           

 نشر :تهران(  نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، ترجمهتولد زندان: مراقبت و تنبیه  فوکو، میشل،-

  .)1387 ،نی، چاپ دوم

 نشر :تهران( ، ترجمه افشین جهاندیدهنیچه، فروید، مارکس، در »کومانجسم مح«،  فوکو، میشل-

  .)1385 ،نی، چاپ دوم

، انتشارات امیرکبیر: تهران( الدین ادیب سلطانی میرشمسرجمه، تسنجش خرد ناب.  کانت، ایمانوئل-

  .)1387 ،چاپ سوم

 نشر نی، چاپ :تهران(دیده  نیکو سرخوش و افشین جهان، ترجمهسوژه، استیلا و قدرت  میلر، پیتر،-

  .)1384 ،دوم

نقد و قدرت ، در مایکل کلی، »باز هم فوکو: در مورد نظریه قدرتهایی پرسش«،  هابرماس، یورگن-

 ، ترجمهي سیاسی آلمان معاصرمطالعاتی در اندیشه: ي فوکو و هابرماسبازآفرینی مناظره

  .)1385نشر اختران، : تهران( يفرزان سجود

 :تهران( فوکو در بوته نقد  پیام یزدانجو، در دیوید کوزنز هوي،، ترجمه»اصلاح نفس« یان، هکینگ، -

  .)1380نشر مرکز، چاپ اول 
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